
  )س(ادبيات عرفاني دانشگاه الزهرا فصلنامة علمي

  1400 تابستان، 25، شمارة سيزدهمسال 
   پژوهشي-مقاله علمي
  117-148صفحات 

  

  1يتالستولف  مولانا و يمفهوم وحدت وجود در مشرب فكر
  

  2سيده مهنا سيدآقايي رضايي
 3فرزاد بالو

 25/12/1399: تاريخ دريافت

  31/03/1400: تاريخ پذيرش
  چكيده

وحدت وجود يكي از مفاهيم بنيادين در عرفان نظري و عملي است و در سنت مـا                 
مولانا، عارف بـزرگ قـرن هفـتم،      . ندگان بزرگي چون ابن عربي و مولانا دارد       نماي

صـورت تمثيلـي بـه طـرح و تبيـين ايـن               هاي مختلف و اغلب بـه      در آثارش به گونه   
شـود و در     چنين تفكري محدود به سنت اسـلامي و ايرانـي نمـي           . پردازد مفهوم مي 

تـوان رد    ديگر ملل هـم مـي     ميان اقوال و آثار انديشمندان و حكيمان و نويسندگان          
 فرهنگـي حـاكم بـر آنـان از          -پاي اين مفهوم را يافت كه با توجه به سـنت فكـري            

نويـسنده و انديـشمند مـشهور روسـي، لـف           . هـاي متفـاوتي برخـوردار اسـت        جلوه
هـا،   تالستوي، در جستجوهاي معنوي خود براي يـافتن معنـاي زنـدگي، از حكمـت       

در ايـن ميـان، يكـي از موضـوعاتي كـه            . ها گرفت  زمين بهره  ها و اديان مشرق    آيين
كنـد، مفهـوم    همچون رشته نخـي نـامرئي در تمـام آثـار تالـستوي امتـداد پيـدا مـي                

مرگ «، در »جنگ و صلح«، در رمان حماسي »ها قزاق«او در داستان   .وحدت است 
به طـرح ايـدة     ...  و   »راه زندگي «در مجموعة   هاي تعليمي،    ، در حكايت  »ايوان ايليچ 
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طـور عـام پاسـخ        در اين پژوهش بر آنيم به اين پرسش به        . پردازد دت وجود مي  وح
دهيم كـه ديـدگاه وحـدت وجودگرايانـة مولانـا و تالـستوي چگونـه در آثارشـان                   

هاي تالستوي دربارة مفهوم     ايم، اشارت  هايي كه داشته   بازتاب يافته است؟ با بررسي    
رتو  تلقي مولويانه از وحـدت       وحدت وجود اين قابليت و ظرفيت را دارند كه در پ          

از ايـن رو،    . تطبيقي مورد بازخواني و بررسي قرار گيرند      -وجود  با روشي توصيفي    
هـاي   ما در اين نوشتار با رويكرد ادبيات تطبيقي آمريكايي به طرح و شرح شـباهت              

  .پردازيم موجود ميان انديشة مولانا و تالستوي دربارة مفهوم وحدت وجود مي
  . وحدت وجود،ي عرفان، مثنو،ي تالستوي،مولو: يهاي كليد واژه

  
  مقدمه -1

نويسنده و متفكر شهير روسي در ميـان شـرقيان از           ) 1828-1910 (1لف نيكالايِويچ تالستوي  
هـاي ايـن نويـسندة بـزرگ      محبوبيت چشمگيري برخوردار است و با مطالعة آثـار و انديـشه     

 به شـرق، ايـن سـرزمين پـر رمـز و راز و               توان اذعان داشت كه او نيز      عصر طلايي روسيه مي   
شرق و مردمانش ماية الهام بسياري از بزرگان فرهنـگ          . شگفتي، علاقه و توجه بسيار داشت     

، شاعر پرآوازه و پدر زبان معاصـر        2از الكساندر پوشكين  : و هنر روسيه در خلق آثارشان بود      
وسي به واسطة موقعيـت     فرهنگ ر . ، نقاش بزرگ قرن بيستم    3روسي گرفته تا نيكالاي رِريخ    

هاي فرهنگـي اروپـاي غربـي و         لفهؤاز م قدر كه متأثر      جغرافيايي اين سرزمين گسترده، همان    
هاي غني   بود، به همان ميزان نيز تحت تأثير شرق و سنت         ن  در تلاش براي نزديك شدن به آ      

  ). Рустамзода, 2013: 176-178(اش بود  و پرجلوه
اش بـه قـدري عظـيم اسـت كـه بـسياري از               ار ادبـي  ميراث فلـسفي تالـستوي هماننـد آث ـ       

. عنوان يك فيلـسوف معرفـي كننـد    دهند او را در وهلة نخست به       پژوهان ترجيح مي   تالستوي
او در تمام طول عمر در پي يافتن پاسخي براي مفهوم زندگي و راه رسيدن به كمال معنـوي         

هـا و آثـار       انديـشه  غـور و تأمـل در     . بود و هرگز دست از تـأملات فلـسفي خـويش نكـشيد            
هاي فيلسوفان قرون وسـطا      فيلسوفان چين، هند، ايران و يونان باستان؛ آشنايي با آرا و انديشه           

گيـري   و عصر رنسانس؛ گفتگو و مباحثه با انديشمندان و متفكـرين دينـي معاصـر در شـكل             
 و خواست چراغي بيفروزد براي هدايت نوع بـشر      او مي . فلسفة تالستوي نقش بسزايي داشت    
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ها از   كه انسان  گشاتر از آن   هاي روزگارش، و چه چيز راه      پاسخي بيابد براي مسائل و دغدغه     
هـاي   هـايي كـه بازتـاب آرزوهـا و كوشـش           هاي بزرگان تاريخ بهره گيرنـد؛ انديـشه        انديشه
بنـابراين تالـستوي كلمـات قـصار و         . هاي بسياري براي رسيدن به نيكـي و عـدالت بـود            نسل

هـا و باورهـاي خـود را     ترين انديشمندان تاريخ را گلچـين و انديـشه       رگسخنان حكيمانة بز  
اش سازگار سـاخت و آثـاري بـه يادگـار گذاشـت              ها را با روح زمانه     شان كرد و آن    چاشني
اين آثـار  . 6»راه زندگي«، و 5»محفلي براي خواندن«، 4»هاي حكيمان هر روز با انديشه  «: مانند

  . هاي آينده بود براي نسلاش  نامه تالستوي به مثابة وصيت
خصوص ميراث گرانقدر ادب پارسي بـه        آشنايي تالستوي با فرهنگ و فلسفة شرقي و به        

نـشين باسـتاني در      شهر مسلمان (گردد، زماني كه او در دانشگاه قازان         اش برمي  دوران جواني 
هـاي   زبـان ) 1802 ـ  1870(بيـك   شناس برجسته ميرزا كـاظم  زير نظر شرق) حاشية رود ولگا

، »حماسـة ايرانـي   «،  »ادبيـات فارسـي   «تركي و عربي را آموخـت و بـا مطالعـة آثـاري ماننـد                
به قلم استادش، با شاعران ايراني مانند فردوسي،        » شناسي ايراني از نظرگاه فردوسي      اسطوره«

بوتـة گـل سـرخ شـيخ        «مطالعـة آثـاري چـون       . آشنا شـد  ... مولوي، سعدي، حافظ، جامي و      
ابوالقاسـم فردوسـي توسـي،      «و  ) 1857 (7»يرازي، معروف بـه گلـستان     الدين سعدي ش   مصلح

تبار، استپان   شناس روسي ارمني   به قلم شرق  ) 1851(» خالق كتاب شاهان، معروف به شاهنامه     
ــان ــناخت  ) 1812-1879 (8نازاري ــه ش ــز ب ــرد   ني ــعدي و فردوســي كمــك ك ــشتر او از س بي

)Самадова, 1999: 9 .(قمـري  1264-1268هاي  بيان در سالزمان با جنبش با تالستوي هم 
او در مجلـة تعلـيم و تربيتـي         . در ايران به اسلام و فرهنگ ايراني گرايش بيشتري پيـدا كـرد            

شـد، از    منتـشر مـي   ) دشـت روشـن    (= 10»ياسـنايا پاليانـا   «كـه در زادگـاهش       9الفباخود به نام    
و » ي بـراي خوانـدن    محفل«در  . هاي بسياري آورده است    قول يادگارهاي ادب پارسي نيز نقل    

هـايي از بزرگـان ادب پارسـي بـه چـشم              نيـز اقتبـاس    11»هـاي روسـي بـراي خوانـدن        كتاب«
  . خورد مي

هاي درخشان تأثيرپـذيري تالـستوي از حكمـت و ادب پارسـي، اسـتنادي                يكي از نمونه  
. كنـد   به ابيـات مثنـوي مولـوي مـي         12يف است كه او در پاسخ به نامة كشيش ايوان سالاوي         

خواهد تا توبه كنـد و بـه آغـوش مـسيحيت و كليـسا                اش از تالستوي مي    يف در نامه   يسالاو
را بـراي كـشيش تعريـف و اضـافه     » موسـي و شـبان    «بازگردد و تالستوي در پاسخ حكايـت        
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پسندم و از شـما تمنـا دارم كـه مـرا همـان چوپـان حكايـت                   اين افسانه را بسيار مي    «: كند مي
درك بشري از پروردگار هرگز كامل نخواهد بـود،         . نين است چ نگاه من به خود اين    . بدانيد

از ايـن رو بـيم      . سازم كه قلبم مانند قلب آن چوپان است        خوش مي  اما خود را با اين اميد دل      
اش  تالستوي در ادامة نامه   » ... آن دارم كه مبادا دارايي و ماية قرار و سعادتم را از كف بدهم             

» براي فصل كـردن   «جدا نشده، البته نه از آن كليسايي كه         دارد كه هرگز از كليسا       اذعان مي 
هايي كه   وصل كردنِ تمام انسان   : است» وصل كردن «، بلكه از آن كليسايي كه كارش         آمده

در جستجوي پروردگارند، از چوپان حكايت مولانا گرفتـه تـا بـودا، لائوتـسه، كنفـسيوس،                 
شـمولي    كه از چنين كليساي جهـان      كند تالستوي اعتراف مي  . برهمن، مسيح و بسياري ديگر    

هرگز جدا نشده و نخواهد شد و بيـشترين چيـزي كـه در ايـن دنيـا از آن در هـراس اسـت،                        
  ).Толстой, 1956: 178(جدايي از چنين كليسايي است 

الدين محمد بلخي، معروف بـه مولانـا، از مـشهورترين شـاعران و عارفـان ايرانـي                   جلال
يل علوم متداولة فقه، حديث، تفسير، فلسفه و كـلام بـود           است كه از خردسالي در كار تحص      

مولانا در بيست و پنج ). 51: 1367مولوي، (رفت  و به روش علما و فقهاي آن زمان پيش مي
دهد و يك سال پس از آن، يكـي از دوسـتان پـدرش بـه نـام                   سالگي پدرش را از دست مي     

گيرد  ه و تعليم و تربيتش را بر عهده مي   الدين محقّق ترمذي از شرق ايران به نزد او رفت          برهان
آمـوزد و بـه مـدت نُـه سـال سـلوك در        ترمذي علم باطن را به او مـي     ). 34: 1386برهاني،  (

همه بقاياي علوم ظاهر همچنان در وجود مولانا غلبـه           با اين   . دهد طريقت را به وي تعليم مي     
الاخـر    جمـادي  26بريـزي در    كه مواجهه با شـمس ت      تا اين ) 18: 1382شبلي نعماني،   (داشت  

حضور شمس براي مولانا چو آب حيات بود؛        . دهد  هجري به اين احوال پايان مي      642سال  
آبي كه دفتر احوال سابق را بشست و دفتري تازه ساخت كه سطور و صفحاتش همه شعر و                  

  ).57: 1385همايي، (سرود و رقص و سماع و وجد و حال بود 
از ادبيات است كه به بررسي و تجزيه و تحليـل ارتباطـات            مهمي   ةحوز» ادبيات تطبيقي «

پيونـدها   هـا و   اين شباهت . پردازد هاي مختلف  مي    ها و مليت   هاي بين ادبيات، زبان    و شباهت 
 ةداير هاي مختلف و يا در  تصاوير و قالبةگاه در حوز و ها و موضوعات  واژهةگاه در حوز  

هـاي   تب فرانسوي و آمريكايي، از مكتب     دو مك . ستااحساسات و عواطف مشترك انساني      
از : اند كه هر كدام نمايـانگر ديـدگاهي متفـاوت در ايـن بابنـد      مهم در حوزة ادبيات تطبيقي   
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ادبياتي بر ادبيات ديگر، يا شـاعري بـر شـاعر         و تأثر    ثيرأشرط اصلي، ت   نظر مكتب فرانسوي  م
توان به بهترين     و تأثر را مي    مفهوم تأثير    .استاختلاف زبان و روابط تاريخي       به شرط    ديگر،

. المللــي اســت ادبيــات تطبيقــي، تــاريخ روابــط ادبــي بــين«: نحــو در تعريــف گويــارد يافــت
نشيند   پژوهشگر ادبيات تطبيقي مانند كسي است كه در سر حد قلمرو زبان مليّ به كمين مي               

»  يـد تا تمام داد و ستدهاي فكـري و فرهنگـي ميـان دو يـا چنـد ملـت را ثبـت و بررسـي نما                         
 ).  5: 1956گويارد، (

ادبيات تطبيقي آمريكايي با توجه به اختلاف زبان، به اصل همانندي و تشابه نظـر دارد و          
پـردازد و نقـاط اشـتراك آثـار را برجـسته             به مقايسة آثار دو شاعر و دو ادبيات مختلف مـي          

 بـين ادبيـات     هاي تطبيقي بين ادبيات مختلف يـا        تمام پژوهش  ةدربرگيرند«كه   چنان. كند مي
طـور عـام انجـام مـي      وساير هنرها به طور خاص بوده و بين آنها و ديگر معـارف بـشري، بـه      

هـاي فرهنگـي دو ملتـي         در اين مكتب هدف نشان دادن شباهت       .)14: 1389ي،نكفا (»پذيرد
توان تنها متوني را مورد بررسي تطبيقي  بنابراين مي. است كه اثر ادبي در آن خلق شده است    

  . اد كه برآمده از دل دو فرهنگ با رابطة تاريخي باشندقرار د
با توجه به آشنايي تالستوي با مكاتب مختلف چيني، هندي، اسلامي و عرفاني و طرح و                

اي كه اصـل وحـدت       اش، و عمق و ريشه     تبيين مفهوم وحدت وجود در خلال آثار داستاني       
نيم تـا بـا رويكـرد ادبيـات تطبيقـي           وجود در انديشه و آثار مولانا دارد، در اين پژوهش بر آ           

هاي موجود ميـان اشـعار و آثـار مولانـا و تالـستوي در                آمريكايي، به تحليل و تطبيق شباهت     
  . طرح مفهوم وحدت وجود بپردازيم

  
   پيشينة پژوهش-2

مفهـوم وحـدت وجـود در    بررسـي  در خصوص انطباق فكري مولوي و تالستوي و همچنين       
  : كنيم ي انجام شده كه به برخي از آنها اشاره ميهاي مختلف آثار مولوي پژوهش
معتقـد اسـت بـا      » ، مولـوي دوران جديـد     13تولـستوي «در مقالـة    ) 1352(اسلامي ندوشن   

هـاي   وجود شش قرن فاصلة زماني ميان اين دو شخصيت بزرگ و تعلق هر يك به فرهنـگ                
حقيقـت  «دو طالـب    از منظر انديشه هـر      . ها وجود دارد   اي ميان آن   متفاوت، مشتركات عمده  

گـردد و از لحـاظ شخـصيتي هـر دو      هستند كه خير و كمال بشر را موجـب مـي    » جهانگيري
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. شـود  شان نمودار مي   اي كه در آثار و نحوة زندگي       طبعي خروشان و ناآرام دارند؛ خصيصه     
دانـد و   نويسنده بحران مذهبي و وجداني تالستوي را شبيه بحران عاشقانه و عرفاني مولانا مي      

اي بود بـراي رسـيدن آن    دارد كه مذهب براي تالستوي و عرفان براي مولانا وسيله    ان مي اذع
  .حلي براي مسئلة بشريت بود دو به مقصد و آن دريافت حقيقت و يافتن راه

هاي لف نيكالايويچ تالـستوي دربـارة        هايي از ديدگاه   گوشه«در مقالة   ) 1378(پور   يحيي
، اسلام و فرهنگ ايراني بر روي نويسندگان روسي و به           به بررسي تأثيرگذاري قرآن   » اسلام

  .خصوص لف تالستوي پرداخته است
خويـشاوندي فكـري در برخـي حكايـات مثنـوي و            «در مقالـة    ) 1387(خدادادي مهاباد   

هاي كودكانـة    برخي از حكايات مثنوي را با تعدادي از داستان         »يهاي كودكان تولستو   قصه
البتـه نويـسندة مقالـه      . ها را مـشخص كـرده اسـت        تالستوي مقايسه و خويشاوندي فكري آن     

از نظـر   . از مولانا نيـست   تأكيد كرده كه در اين پژوهش به دنبال اثبات تأثيرپذيري تالستوي            
ها و حقايق مهم بشري موضوع و دغدغة مشترك بسياري از بزرگان علم و               نويسنده، انديشه 

گيرد  ادب و هنر بوده و وجود خويشاوندي فكري در آثارشان از يك حقيقت سرچشمه مي              
  .  گرايي، اصلاح و ارشاد نيست و آن چيزي جز انگيزة آرمان

 و  اوپانيـشاد بررسي تطبيقـي وحـدت وجـود در         «در مقالة   ) 1388(تبار و رمضاني     ابراهيم
انـد و در       را بررسي تطبيقي كرده    مثنوي و   اوپانيشادمفهوم عرفاني وحدت وجود در      » مثنوي

ترتيب كه   اند؛ بدين     صدد نماياندن تأثير انكارناشدني آيين هندي بر تصوف اسلامي برآمده         
ال مختلف ياد شده و قابل تطبيـق اسـت بـا مقـام         در اشك ) برهمن(در اوپانيشاد از ظهور خدا      

  .   كه مقام ظهور اسماي تكثّر صفات است) و مثنوي(واحديت در عرفان اسلامي 
ــان  ــة ) 1388(محمودي ــان اســلامي؛   «در مقال وحــدت وجــود و وحــدت شــهود در عرف

و » وحـدت وجـود   «شناسـي اصـطلاحاتي چـون        نخست به مفهوم  » شناسي و پيشينة آن    مفهوم
كـردن مفـاهيم نـزاع پژوهـشگران در بـاب ايـن              پرداختـه و پـس از روشـن       » ت شـهود  وحد«

  .اند شان را ارائه كرده مقولات، پيشينة نزاع
ــه در) 2010(15 ويـــشف ــا عنـــوان  مقالـ  Л.Н. Толстой о религии и«اي بـ

нравственности, смерти и бессмертии человека«گيــري و   بــه بررســي شــكل
مرگـي پرداختـه     الستوي درخصوص مذهب، اخلاقيات، مـرگ و بـي        هاي ت  گسترش ديدگاه 



  123 / 1400، تابستان 25، شماره 13فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

هـايي از عناصـر پانتئيـسم و         است و در بخشي از كـار خـود بـه ايـن اشـاره داشـته كـه رگـه                    
  . خورد راسيوناليسم در تعاليم تالستوي به چشم مي

پژوهـشي تطبيقـي دربـارة وحـدت وجـود از ديـدگاه             «در مقالة   ) 1391(صفايي و حلبي    
هـاي شـناخت و      در راستاي تبيين مفهوم وحـدت وجـود، بـه بررسـي راه            » پينوزامولوي و اس  

معرفت در انديـشة مولـوي و اسـپينوزا پرداختـه و برخـي از وجـوه تـشابه وحـدت وجـود و                       
  .اند جوهري اسپينوزا را تحليل و بررسي كرده وحدت تك

رك در  بررسي تطبيقي كـاركرد مفـاهيم مـشت       «در مقالة   ) 1393(محمدي بدر و ديگران     
منازعـت آن چهـار كـس دربـارة         «به بررسي تطبيقـي بـين حكايـت         » آثار مولانا و تولستوي   

نتيجة اين مقالـه    . اند   تالستوي پرداخته  14»يك خدا براي همه   «و داستان   مثنوي معنوي   » انگور
رغم تفاوت زماني ششصد ساله معتقدند كـه   دهد كه هم مولوي و هم تالستوي علي      نشان مي 

هاي ظاهري دنيا هستند و در اين ميان، فقـط افـرادي بـه صـلح و                  خوردة جلوه  بها فري  انسان
هاي صوري بكـشند و بـه خـداي واحـد      يابند كه دست از اختلاف آرامش راستين دست مي   

  .ايمان بياورند
»  هـا و نـسبت مولـوي بـا آن          وحـدت وجـود، بعـضي چـالش       «در مقالـة    ) 1393 (محسني

جـدي  كـه شـمس تبريـزي از منتقـدان           از آنجا معتقد است   نگاهي سلبي به اين مقوله دارد و        
است، سلطة معنوي و ذهني وي بر ذهن و زبان مولوي سبب شـده تـا                 الدين عربي بوده     محي

بـود چـه بـسا       وجود فاصله بگيرد و اگر حضور شمس در زندگي مولوي نمـي           او از وحدت    
  .ماند جان وحدت وجود باقي ميومولانا يكي از طرفداران و مر

 К вопросу о сопоставительном«در مقالـة  ) 2015(عباني و  كريمـي مطهـر   ش ـ

изучении темы жизни и смерти в «Маснави» Мевланы и «Смерти 
Ивана Ильича» Л.Н. Толстого»  مولانا مثنوي معنويموضوع زندگي و مرگ را در 

پـژوهش بـه اشـتراكات      نويـسندگان در ايـن      . انـد    تالستوي بررسي كرده   مرگ ايوان ايليچ  و  
اند كه در تعاليم هـر        بيني مولانا و تالستوي اشاره و در انتها خاطرنشان كرده          موجود در جهان  

دو انديشمند مرگ نه پايان كه  سرآغاز زندگي است و خدادوستي و ايمان صادقانه، مرگ                
  .  كاهد سازد و از هراس آن مي را دلپذير مي

 نظـر  آن از مبـاني  و وجـود  وحـدت  نظريـة  بررسي«لة در مقا) 1395(ابيانه و تركماني  
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و تبيـين مقـولاتي چـون    » وحـدت وجـود  «ضمن تشريح معاني » )مولوي( رومي الدين جلال
، ابيـاتي را ذكـر و تحليـل         »توحيد افعالي و رابطة آن با جبر و اختيار        «و  » تنزيه در عين تشبيه   «

  .اند كه بيانگر وحدت وجودند كرده
 Мотивы «Маснави манави» Мовлана«لــــة در مقا) 2016(نــــصيري 

Джалаледдина Руми в русских книгах для чтения Л.Н. Толстого « بــه
اش بـا    در تـأليف كتـاب تعليمـي      » مثنوي معنوي مولانا  «هاي   تأثيرپذيري تالستوي از حكايت   

  . پرداخته است» الفبا«عنوان 
 .Суфизм в дузовной биографии Л.Н«در پژوهشي با عنـوان  ) 2016(بكِْمتوف 

Толмтого: татарский контекст «   مسائل مربوط به ميراث معنوي تالـستوي را بررسـي
  .      گري، عرفان اسلامي و جنبش ويسي پرداخته است كرده و به علاقة تالستوي به صوفي

بررسي داستان پسر تعميـدي اثـر       «در مقالة   ) 1396(پور و غلامعلي شاهي      كريمي، يحيي 
پـسر  «كوشـيدند تـا بـا مقايـسة داسـتان           ) »اسـلامي -هاي عرفـاني   تالستوي از منظر آموزه   لف  

اسلامي وجوه مشتركي بيابند و تأثيرپـذيري تالـستوي از          -با ادبيات و عرفان ايراني    » تعميدي
پژوهشگران با بررسي ايـن اثـر بـه         . هاي عرفاني را آشكار نمايند     هاي قرآني و آموزه    داستان

ها پـيش در آثـار ادبـي         د كه آنچه دغدغة نويسندة بزرگ روسي بوده، قرن        اين نتيجه رسيدن  
  .زبان بوده است ايران جايگاه والايي داشته و پند بسياري از شاعران بزرگ فارسي

بـه بررسـي    » وحدت وجود در مثنوي مولانا و تائيه ابن فـارض         «در مقالة   ) 1397(فريدي  
سئلة وحدت وجـود پرداختـه و در نهايـت          هاي فكري مولانا و ابن فارض در بحث م         شباهت

بينـي و نگـرش ايـن دو عـارف بـزرگ بـا يكـديگر                 به ايـن نتيجـه رسـيده اسـت كـه جهـان            
از نظر نويـسنده، شـالوده و زيربنـاي اعتقـادي هـر دو شـاعر                . هاي قابل توجهي دارد    شباهت

  .و ادراك آن است» وحدت وجود«
ــري  ــادقي و مباشـ ــة ) 2020 (صـ  Руми И Толстой: Специфика«در مقالـ

Преемственных Связей« منازعت چهار كس جهـت انگـور  « به بررسي دو حكايت... «
از تالستوي پرداخته و حكايـت تالـستوي        » خانة سورات  قهوه«از مولانا و    » فيل در تاريكي  «و  

  .  اند هاي مولانا دانسته را متأثر از انديشه
امـا در ايـن     . رو اشاره كـرديم    ة پيش در اين بخش به برخي از آثار مرتبط با موضوع مقال          
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طـور خـاص،    پژوهش، از ديدگاهي متفاوت به تأثيرپذيري تالستوي از عرفـان اسـلامي و بـه      
  . پردازيم و نوآوري پژوهش حاضر در همين است مفهوم وحدت وجود مي

  
   مباني نظري -3
   مفهوم وحدت وجود 3-1
اي كه   نكته. است  صوفيان و فلاسفه     شده در نزد    ترين مفاهيم بحث   از بنيادي » وحدت وجود «

رسد، اين است كـه      ذكر آن پيش از ورود به مبادي و مقومات اين بحث ضروري به نظر مي              
تواننـد درك و تعريـف متفـاوتي از مفهـوم            نمايندگان مكاتب مختلف فكري و فلسفي مـي       

ي و  جهان و سنت فكـري و فلـسف        داشته باشند و اين تفاوت ريشه در زيست       » وحدت وجود «
طبـق آثـار و     . رسـد  پيشينة اين بحث به روزگار ديرين مي      . عرفاني حاكم بر آن مكاتب دارد     

خـصوص در آراي دقيـق هنـديان       مسطورات، انديشة وحدت وجود در ميان ملل باستان و به         
نـور،  (تـرين فلـسفة وحـدت وجـود را تـشريح كـرده اسـت                 وجود داشته و فكر هندي عالي     

و همچنـين   » وجـود « واحـد و كثيـر بـودن         بـارة  خـود در   ة به نوب ـ  فلسفه هند نيز  و  ) 22: 1379
تـوان ملاحظـه    مـي  اوپانيـشاد  اين مهم را در كتـاب . پردازى كرده است   نظريه حقيقت وجود 

بـه زعـم برخـي      ). 60: 1367 شـفق،     رضـازاده (دانستند   كرد كه بنيان هستي را بر وحدت مي       
وجود فقط هست و « كه با ذكر جملة  پژوهشگران پارميندس نخستين فرد در بين فلاسفه بود       

اشـاره كـرده    » وحدت وجـود  «طور صريح به ديدگاه      به) 61: 1368كاپلستون،  (» واحد است 
  .است
عنــوان يكــي از  گيــري عرفــان و تــصوف اســلامي بــه از زمــان شــكل» وحــدت وجــود«
تين هاي تأثيرگذار در بين عرفا بوده و بـه اذعـان بعـضي از محققّـان، نخـس                  ترين آموزه  اصلي

برخي نيـز   ). 151: 1389چيتيك،  (شخصي كه به اين مقوله اشاره كرد، معروف كرخي بود           
). 40: 1389ابراهيمي ديناني و جلالي پنـداري،     (دانند   حلاج را نخستين فرد در اين زمينه مي       

همه، به لحاظ پرداخت، استدلال و تدوين مطلب و نيز برخورداري از پـشتوانة نظـري،                 با اين 
ايـن  . داننـد  مـي » وحـدت وجـود   «را در تاريخ تفكّر عرفان اسـلامي واضـع نظريـة            ابن عربي   

فسبحانَ من أظهرَ الأشـياء و هـو        «را در جملة مختصر     » وحدت وجود «عارف اندلسي، مسئلة    
: 2تـا، ج   ابن عربي، بي  ) (كه اشيا را آشكار كرد و او خود عين اشيا بود           منزه است آن  (» عينهُا
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در نظر ابن عربي، هستي در جوهر و ذات خود جز يك حقيقـت نيـست                . دكن بيان مي ) 459
كه تكثرات آن به اسما و صفات و اعتبارات و اضافات است، و چيزي است قديمي و ازلـي                   

 و 140: 1382نيكلـسون،  (اند  هاي وجودي آن در تغيير و تبدل و تغييرناپذير، اگرچه صورت  
اي متمـايز از   ؛ جهـان در ايـن ديـدگاه آفريـده    در اين نگره، خدا كل، و كل خداست ). 141

و از همين روست كه غزالي در كتـاب         . خدا نيست، بلكه خدا جهان است و جهان خداست        
بينند كـه وجـودي جـز خـدا          به شهود مستقيم مي   «دارد كه عارفان      اذعان مي  مشكات الانوار 

هـا از هـم نمـود و        استقلال و جدايي چيز   «با اين توضيحات،    ). 157: 1389چيتيك،  (» نيست
» انـد  توهمي بيش نيست و موجـودات ايـن جهـان جلـوة يـك چيـز و مظـاهر يـك حقيقـت                

  ). 27: 1369ضياءنور، (
نيـز  » خـدايي  همـه «و  » وحـدت شـهود   «مفاهيم ديگري چون    » وحدت وجود «به موازات   

منظور وضوح بيشتر چارچوب نظري ايـن نوشـتار بـه طـور گـذرا بـه                   اند كه ما به    مطرح شده 
لازم به ذكر است از آنجـا كـه از جهـت نظـري، تحليـل           . پردازيم سي اين مفاهيم هم مي    برر

تـوانيم مـرز دقيقـي بـين ايـن مفـاهيم بكـشيم، در ايـن                  عيني و مصداقي در بيشتر موارد نمـي       
پژوهش با تسامح، شواهد مصداقي و مثالي از مولانا و تالستوي را زير مفهوم وحدت وجود                

  . دهيم قرار مي
  

  دت وجود و وحدت شهود  وح3-2
فهـم آن، تنهـا بـا شـهود         همـه و  مفهـوم ذهنـي     جـداي از    » وحدت وجود « حقيقت كه ازآنجا

 عارف  يعني.دگوين نيز مي »وحدت شهود« معرفتي به آن جهت  از،شود عارف دريافت مي

 دارد؛ را بوي خدا و رنگ او براي چيز هر و بيند مي را خدا بشنود يا ببيند كه چيزي هر در

 طـولاني خيـره   مـدتي  خورشـيد  به هرگاه مثلاً .است گرفته جاي او دل چشم در خدا يراز

 :Otto, 1976(بينـيم   مـي  آن در را خورشـيد  تـصوير  بنگريم، چيزي به آن از پس و شويم

58(.   
 رسـد  مي اي مرحله و مقام به خويش سلوك و سير در سالك »شهود وحدت«براساس 

 هـشياري  نوعي به نتيجه در و شود مي تهي نفساني هاي خواهش جميع و خود از انانيت كه

 مـشهود  و شاهد و محبوب و محب و بيند مي يگانه حق با را خود آن در كه يابد دست مي
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 تعبير المحو بعد صحو يا ثاني محو يا الجمع جمع به آن از كه مقام ـ اين در. شوند يكي مي

 چنانكه ماند، نمي جاي بر اثري او از و شود مي فاني مشهود وجود در شاهد شود ـ هستي مي

 ارادة مجـراي  واصـل  سـالك  حالت، اين در. ماند نمي اثري ستارگان از حضور خورشيد با

 او سـخنان  حـالتي  چنـين  در .است كردة حق حقيقت، در كند مي او و هرچه گردد مي حق

 بـه . دگـزار  مي نماز خود است و براي خود كعبة و قبله خود گيرد، خود مي به شطح رنگ

 آنجا از و» انت :فقال انت؟ من فقلت قلبي، بعين ربي رأيت«: گويد كه مي است دليل همين

 نائـل  معرفـت  مقام اين به كه كساني پردازد، مي حق مشاهدة به است كه حق چشم تنها كه

  ).46: 1388محموديان، ( گويند مي حق سخن ذاتي ظهور از شوند، مي
  
  )Pantheism/ تئيسمپان(خدايي   وحدت وجود و همه3-3

را  خـدا  يـا  داننـد؛  مـي  حقيقت يك در اتحاديافته حقيقت دو را خدا و عالم خداگرايان همه
جهـان   اجـزاي  و اركـان  در يافته حلول و منتشر را خداوند يا و عالم موجودات جمع حاضر
 و خـدا  بـين  رابطـة  كه  است اي نظريه »وجود وحدت«). 56: 1379مدرس مطلق، (دانند  مي
 ايـن  الهيـات  و فلـسفه  در » وجود وحدت« بنابراين، داند؛ مي هماني اين و يكساني را انجه

 خـدا  نيست، خدا از متمايز اي آفريده جهان .خداست و كل است كل خدا است كه نظريه

  ).214: 1379 استيس،(خداست  جهان و است جهان
  
   و بحث  بررسي-4
  مفهوم وحدت وجود در اشعار مولانا4-1

است، بـا ايـن تفـاوت كـه نگـرش ابـن عربـي               » وحدت وجود «ني مولانا نيز مبتني بر      بي جهان
مولانـا حاصـل تجربـة عرفـاني        » وحدت وجـود  «كه    حالي  نگرشي فلسفي و مستدل است، در     

: 1397فريـدي،   (اوست و آن دستيابي به كنه حقيقت و فنا شدن در ذات حضرت حق است                
بيند و در سوي ديگر، جهان را، و در فاصلة  او در يك سوي وجود، جان جهان را مي     ). 186

جهـان و   . كنـد  ميان جهان و جانِ جهان است كه انسان حضور خود را در كائنات تجربه مي              
جان جهان از يكديگر جدا نيستند، بلكه جانِ جهان در جهان سريان دارد؛ ايـن معنـا كـه بـه                     

عد بوده و عناصر ايـن نـوع        شود، محور آثار صوفيان قرن هفتم به ب        تعبير مي » وحدت وجود «
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 كـه كثـرت و تنـوع        مثنويخاصه در   . شود هاي مولانا به وفور يافت مي      بيني در سروده   جهان
آيد، و مولانـا تبيـين اساسـي از          هاي گوناگون به تصوير درمي     »مثال«ظاهري جهان در قالب     

هـا حقيقـت و      ثـال طبق ايـن م    بر. كند ها ارائه مي   ها و تصوير   بيني خويش را در اين مثال      جهان
هاي مختلف و يـا در دو چـشم اسـت            در چراغ » نور«در ميوه يا    » آب « خدا در هستي به مثابه    

  ). 57 - 58: 1379درگاهي، (كند  كه تنها به دليل تفاوت ظاهري، متفاوت جلوه مي
» وحدت وجود «مولانا در مثنوي و در قالب حكايات و ابيات فراوان در مقام تبيين اصل               

شـكل  » آفتـاب « يكي از مصاديق بارز اين خصيصه در مثنوي، در هيئـت واژة              ست؛برآمده ا 
  :گيرد مي

  گره بوديم و صافي همچو آب   بي       آفتابيك گوهر بوديم همچون 
  هاي كنگره د عدد چون سايهــ  ش   چون به صورت آمد آن نور سره    

  )687 ـ 688/ 1، 1383مولوي، (                                                           
  . يعني خدا: آفتاب يعني وجود يك حقيقت واحد

پوشـي وجـود نـدارد،       هيچ روي ) آفتاب(در بيت زير شاعر معتقد است بر روي خداوند          
  :كند چهرة او هويداست، اما فزوني بيش از اندازة نور او همانند نقاب عمل مي

  )   987/ 6(فرط روي اوست نورش را نقاب          آفتابپوش اين  روي رود بي مي
) يگانه وجـود حقيقـي    (شود، مولانا دليل آفتاب      هاي زير مشاهده مي    كه در بيت   نيز چنان 
چيز در وجود آفتاب خلاصه      داند و نه سايه كه ذليل و مسخر آفتاب است؛ همه           را نور او مي   

  : شود مي
  فتاب مستطيلز كه نور آـ  ج  ل     ــ را دليآفتابيخود نباشد 

 اين بسستَش كه ذليلِ او بود     سايه كه بود تا دليلِ او بود؟

  )   3719 و 3718/ 3    (                                                          
م جعلنْاَ الـشَّمس    أَلمَ تَرَ إِلىَ ربك كيَف مد الظِّلَّ ولَو شاَء لجَعلهَ ساكناً ثُ           «خداوند در آية    

كه اگـر    آيا نديدي كه خداي تو چگونه سايه را با آن          (ً«عليَه دليلا ثمُ قبَضنْاَه إِليَناَ قبَضاً يسيرا      
. گاه آفتاب را بر آن دليل قرار داديـم  بگسترانيد؟ آن )بر سر عالميان(خواستي ساكن كردي 

، وجـود   )45: فرقـان (» كنـيم  ود تدريجاً قبض مي   سوي خ  را به ) منبسط(سپس ظلّ آن آفتاب     
امكاني را ظل ناميده و ذات اقدس را خورشيد كه مبدأ بروز انوار و ضلال وجودات امكاني                 
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است، تا توهم وجود اشتراك در وجود بين واجب و ممكن نشود و بلكه مشخص شود كـه                  
پس صرف . اند سايهحقيقت وجود بالذات منحصر به ذات اقدس است و موجودات به منزلة      

رؤيت روي خورشيد، خود گواهي است بر وجود ذات اقدس و نياز به هـيچ برهـان و دليـل        
  :ديگري نيست

  )168/ 1(     اَي شئٍ اَعظَم الشاّهد اله   را رويش گواه    خورشيدبس بود 
اثبات (رد با همان كارك» نور«و » خورشيد«هاي  ، از واژه»آفتاب«گاه مولانا در كنار واژة   

خورشيد همان آفتاب است و نور هم در مثنوي عبارت است           . گيرد بهره مي ) وحدت وجود 
باشد و نور است كه حقيقـت هـستي اسـت و از ايـن                وجود جز نور حق نمي    . از هستي مطلق  

ايـن نـور حـق در جميـع ذرات          . شود چيز در عالم به وسيلة نور ديده مي        جهت است كه همه   
هـاي نخـست بيـت       در اينجا، در مصراع   ). 101: 10، ج   1380گوهرين،  (گر است    عالم جلوه 

  :شود براي بيان نور تكرار مي» يك«اول و دوم، دو بار واژة 
  ها د بود نسبت به صحن خانهـهمچو آن يك نور خورشيد سما       ص

  كه برگيري تو ديوار از ميان ان      چونـــــليك يك باشد همه انوارش
  )   417 و 416/ 4                                                          (                

در . دارد اي از آن نـور بيـان مـي         پـاره ) با عدد صد و با جمع انوار      (و وجودات امكاني را     
و نه از   » اتحاد نوري «همين راستاست كه مولانا در مثنوي از اتحّاد آدمي با خداوند از حيث              

از جمله در دفتر پنجم و در شرح و بسط بيـشتر وحـدت نـوري                : فته است راه حلول سخن گ   
  :حق با خلق

  )2038/ 5( ز اتحاد نور، نز راه حلول  اين انا هو بود در سر اي فضول 
ــوي   ــسئلة وحــدت وجــود در مثن ــصاديق م ــا«در قلمــرو واژة  يكــي ديگــر از م و (» دري

  : يابد روز و ظهور ميب ...)آب، قطره، موج و : هاي تصويري مربوط به آن خوشه
  ر روي آبــــا بــــه رود چون كاسه  مي     ر عذاب    ـصورت ما اندرين بح

  كه پر شد طشت در وي غرق گشت    چون تا نشد پر بر سر دريا چو طشت   
  )   1110/ 1(ي ــــــوج يا از وي نمـــــا مــــعقل پنهان است و ظاهر عالمي       صورت م

 دريا را تصوير و تمثيلي براي امر كل و عـالم وحـدت مطلـق قـرار داده و                    مولانا درواقع
اند كه در آن درياي كلّـي        همگي از تصورات عالم جزئي    ... سيل، قطره، نم، جوي، آبگير و     
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و عالم كثـرت در تـصويرهاي   » آب جو«در بيت زير، عالم وحدت در هيئت  . شوند محو مي 
  : شود ناپايدار ظاهر مي

  ، عكس آب جوست            چون بمالي چشم خود، خود جمله اوستجمله تصويرات
  )3183/ 6(    عكس ماه و عكس اختر برقرار     د بار    ـــــآب مبدل شد در اين جو چن

  :بستگي دارد» آب«گويد كه حيات و زندگي ماهي به  نيز در بيت بعدي، مولوي مي
  )17/ 1( روزي است، روزش دير شد    هر كه بي     هر كه جز ماهي ز آبش سير شد   

اند  كساني كه به اين آگاهي نرسيده     . آب در اينجا نماد خداوند و ماهي نماد آدمي است         
اي ندارنـد،    شان در گرو توجه و عنايت خداوندي است، گويي از زنـدگي بهـره              كه زندگي 

  . چنان كه تصور زندگيِ بدون آب غيرممكن است
 ظـاهر  را خـود  ايمـان  يكي اما توحيدند، مسير در دو هر فرعون و موسي مولانا، نظر از

 فطـرت  بـر  ديگـري  و دهـد  مـي  نجـات  امتي را و كند مي حركت درست مسير در و كرده

 مولانـا  . آورد مـي  فـراهم  را قـومش  و خود هلاكت افكنده، موجبات پرده خود خداجوي

 :كند مي بيان چنين را فرعون ربوبيت ادعاي به موسي پاسخ

 شريك ديگر كس خداوندي در           كــــملي آن اــب بود كي حاشا تـگف

  هالكي هر كند دعوي شركتش         مالكي ســــك دگر را خلقش تــنيس
  جوست ظلم او كند دعوي او غير          اوست من نقاش و است كرده او نقش

                                          )4 / 2323-2325(  
  :گويد مي تعجب با آن طرح از پس مولانا كه است فرعون به موسي كلامي خپاس اين

 خاست جنگ در چون بيرنگ با رنگ      خاست بيرنگ از رنگ كاين عجب اي

شـود   انجامد و گفتيم كه وحدت بين دو طرف ميسر نمي           مي» وحدت وجود «به  » توحيد«
كند  و فنا مي» نيستي«ت به از همين روست كه مولانا دعو. مگر آنكه يك طرف نيست باشد    

  :م بقا داشته باشي،كه خداست» هست«تا با 
  لي نور ازوــــــليك دارم در تج  ه دور ازو   ـــــمن نيم جنس شهنش

  اـــــاي او فنـــــماي ما شد بهر م  جنس ما چون نيست جنس شاه ما
  پيش پاي اسب او گردم چو گرد  د فردـــچون فنا شد ماي ما او مان

                                        )2 /1172-1170(  
» حكايـت آن كـه در يـاري بكوفـت         «مشابه اين مفهوم در دفتر اول مثنوي تحت عنـوان           
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  :تمشهود اس
ــزد  ــاري بـــــ ــد در يـــــ ــي آمـــــ آن يكـــــ

 

ــارش    ــت يـــ ــستي: گفـــ ــد؟ كيـــ اي معتمـــ
  

بـــرو هنگــام نيـــست : گفــتش » مـــن«: گفــت 
  

ــست        ــام نيـ ــام خـ ــاني مقـ ــين خـ ــر چنـ ...بـ
  

ــفر رفـــــت  ــالي در ســـ ــسكين و ســـ آن مـــ
  

در فـــــــراق يـــــــار ســـــــوزيد از شـــــــرر  
  

ــشت   ــوخته پـــس بازگـ ــشت آن سـ ــه گـ پختـ
  

از گـــــرد خانـــــه همبـــــاز گـــــشت   بـــــ  
  

حلقــــه زد بــــر در بــــه صــــد تــــرس و ادب
  

ــد بـــــي    ــا بنجهـــ ادب لفظـــــي ز لـــــب تـــ
  

ــر در كيـــست آن؟  ــه بـ ــارش كـ بانـــگ زد يـ
  

ــت   ــويي  : گفـ ــم تـ ــر در هـ ــستان   بـ ...اي دلـ
  

ــدرآ اي ج  ــارش كانــ ــنگفــــت يــ ــه مــ ملــ
  

ــن      ــار چمـ ــل و خـ ــون گـ ــالف چـ ــي مخـ نـ
  

)1/3064-3056(  
. د اسـت  عالم الوهيت كه وصول بدان غايت مسير طالبان حق است، عالم وحدت و اتحا             

 از اين روست كه انبيـا بـا وجـود تمـايز و تفـاوت ظـاهري بـا                    .و تناهي آنجا راه ندارد    تنازع  
ري اديان الهي و وحـدت ارواح  وحدت جوه. ها واحد است همديگر تنازع ندارند و نور آن   

  از همـين جاسـت  ،شـوند   ب آن محـسوب مـي     ئ ـهـا نا    انبيا هـم بـا آن ذات نامتنـاهي كـه ايـن            
 ):23: 1346كوب،  زرين(

ــما   ــيد ســ ــور خورشــ ــو آن يــــك نــ همچــ
 

ــه      ــحن خانـ ــه صـ ــسبت بـ ــود نـ ــد بـ ــا صـ هـ
  

ــان  ــه انوارشـــ ــد همـــ ليـــــك يـــــك باشـــ
  

ــان    ــدار از ميــ ــو ديــ ــري تــ ــه برگيــ چونكــ
  

 را قاعـــــدههـــــا چـــــون نمانـــــد خانـــــه  
  

ــده    ــد نفـــــــس واحـــــ ــان ماننـــــ مؤمنـــــ
  

فــــرق و اشــــكالات آيــــد زيــــن مقــــال    
  

ــال    زانكــــه نبــــود مثــــل، ايــــن باشــــد مثــ
  

)4 /418-415(  
مؤمنــــان معــــدود ليــــك ايمــــان يكــــي    

 

ــان يكــــي    ــيكن جــ ــدود لــ ــشان معــ جسمــ
  

ــود  ــواني بـــــــ ــه در روح حيـــــــ تفرقـــــــ
  

ــود      ــساني بــــ ــد روح انــــ ــس واحــــ نفــــ
  

چونكــــــه حــــــق رش علــــــيهم نــــــوره   
  

 ــ   ــرق هرگـــ ــو  مفتـــ ــور هـــ ــردد نـــ ز نگـــ
  

)4 /410-408(  
  
  در آثار تالستوي  مفهوم وحدت وجود4-2

هـاي عرفـان شـرقي رجـوع         تالستوي در جستجوهاي معنوي خويش همواره به شرق و آيين         
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جـويي   كرد و راه نجات انسان معاصر را در بازگشت به ميراث غني فرهنگ شرقي، صلح     مي
سه و بـودا كـه در تعـاليم خـود بـر اصـل               فيلسوفاني چـون لائوت ـ   . دانست كوشي مي  و سخت 

 15در  . هاي تالـستوي بـسيار تأثيرگـذار بودنـد         وحدت وجود تأكيد داشتند، در تكوين ايده      
ام را نتيجـة   حال خوش معنوي«: نويسد  تالستوي در دفتر يادداشت خود مي 1884مارس سال   

رليوس، لائوتسه، بودا، بايد از اپيكتت، مارك او. دانم مطالعة كنفسيوس و بيشتر، لائوتسه مي     
  ).  Толстой, 1956: 319(» ها براي همه مفيد است خواندن اين. پاسكال و انجيل بخوانم

ها و آثار تالـستوي نيـز قابـل مـشاهده اسـت؛ حقيقتـي كـه بـه                    در انديشه » اصل وحدت «
ر شايد نخستين رد پاي اين مفهوم را د       . شود اشكال مختلف از زبان قهرمانان آثارش بيان مي       

هاي  ها و سركشي   تالستوي جستجوهاي معنوي، رنج   . بتوان يافت ) 1863 (16»ها قزاق«داستان  
منـصب   آلنين صاحب . كشد  به تصوير مي   17تابش را در آينة قهرمان داستانش، آلنين       روح بي 

آيـد و خـود را       هاي قزاقستان مـي    جواني است كه از جامعة متمدن شهري به يكي از دهكده          
شان به طبيعت گره خورده و در سازگاري كامـل           يابد كه زندگي    عامي مي  در ميان مردماني  

او سعادت را در پيوستن و يكي شدن با طبيعت . كنند با خود و محيط پيرامونشان زندگي مي      
قزاقي  بيند و مرشد او براي رسيدن به اين درك، از مردمان عادي و به طور مشخص كهنه  مي

گــو و فيلــسوف،   او را قــصهتــاريخ ادبيــات روس مؤلــف كتــاب.  اســت18بــه نــام يروشــكا
آمـوزد   او بـه آلنـين مـي   . كند مسلك و مؤمن به وحدت وجود توصيف مي         كيشِ كلبي  ندانم

آلنـين تجلـي    . كه زندگي با طبيعت چه معنـايي دارد و اينكـه چنـين زيـستي سـعادت اسـت                  
آورنـد و   او هجـوم مـي  ها بـه   آلود پشه به هنگام شكار در جنگل مه   : كند عارفانه را تجربه مي   

مكـد، بـه هـم       اي كـه خـون او را مـي         كند كه شعور او و غريزة پشه       قهرمان داستان حس مي   
  ). 733: 1384تراس، (درآميخته است 

هـاي   يابـد و از زبـان شخـصيت        در آثار بعدي تالستوي بسط مـي      » وحدت وجود «مفهوم  
 كـه   20ير بيزوخفُ   پي 19»جنگ و صلح  «در رمان حماسي    . شنويم ديگرش نيز اين ايده را مي     

گيـرد، و    را مـي  » ها قزاق«دهندة شخصيت خود تالستوي است، جاي آلنين در داستان           بازتاب
هـا بـود،     يـر در اسـارت فرانـسوي       اي كه با پـي     ساله دل پنجاه  ، سرباز ساده  21پلاتون كاراتايف 

احاصـل  پلاتون كاراتايف نيز مانند يروشا صاحب حكمتي اسـت كـه م           . يادآور يروشا است  
شود با جهان اطرافش در هماهنگي       اي كه موجب مي     سادگي و طبيعي بودن اوست؛ ويژگي     
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او با منش و رفتارش     . كامل باشد، خود را پيوسته جزئي از كل حس كند و از مرگ نهراسد             
آموزد كه چگونه به آرامش و همـاهنگي         بيش از هر آموزگار ديگري به كنت بيزوخفُ مي        

كوشيد از راه انديـشه      زاده تمام عمر به دنبالش بود و مي        اين اشراف دروني برسد، چيزي كه     
  :، حس و حالي كه يادآور اين بيت مولاناست)1111: 1370تالستوي، (به آن دست يابد 

  چون كه  صلحم دائماً با اين پدر          اين جهان چون جنت استم در نظر
  رو ميرد ملال  ــــــــدن ف     تا ز نو دي     و جمالـهر زمان، نو صورتي و ن

)4 /3263-3264(  
نگذاشـت، او بـا     ) افلاطـون (رسد تالـستوي نـام قهرمـانش را تـصادفي پلاتـون              نظر مي   به

يـر بيزوخُـف     سادگي و حقيقت وجودي خـود هماننـد فيلـسوفي مفهـوم زنـدگي را بـه پـي                  
تالـستوي  طور مشخص آسمان مربـي ديگـري بـراي قهرمانـان مثبـت               طبيعت و به  . نماياند مي

خــواه آنــدري . اســت تــا بــا پيوســتن و يكــي شــدن بــا آن بــه ابــديت و جــاودانگي برســند 
يابنـد كـه     ير بيزوخفُ با نظر به آسـمان بـه چنـان شـهودي دسـت مـي                 بالكونسكي، خواه پي  

هـاي اسـارتش، در خلـوت و        يـر در يكـي از شـب        پـي . سـازد  شـان را دگرگـون مـي       زندگي
و «: انديـشد  نگرد و با خـود مـي       ان دور و سوسوزن مي    سكوت، به آسمان و به اعماق ستارگ      

ها من هـستم و ايـشان        ها در وجود من است، و تمام اين        ها از آن من است، تمام اين       تمام اين 
» كـوبي شـده بـود، محبـوس سـاختند          ها را گرفتند و در كلبة چوبي كه در آن تخته           تمام اين 

بيانگر وحـدت و يگـانگي اجـزاي        » هستمها من    و تمام اين  «جملة  ). 1119: 1370تالستوي،  (
ير با نظر بـه آسـمان، هماننـد آلنـين بـه درك و          جهان و تجلي شهود الهي در آن است و پي         

يـر را بـه      تجربة سازگاري و وحدت با خود و جهـان پيرامـون، پـي            . رسد دريافتي عارفانه مي  
او . كنـد  رساند و وجـودش را از شـوق زنـدگي و نيـروي حيـات لبريـز مـي                 اوج سعادت مي  

  . آوري در اين دنيا وجود ندارد فهمد كه هيچ چيز هراس مي
 فائضه آثار همة«در سنت عرفاني است كه  شهود اين جملات تالستوي يادآور وحدت

جميـع   بـه  اسـت  خاصـه  وجـودات  ايـن  غيـر  او و ذات اوسـت  مقتضاي كه حقيقي فاعل از
 ايـن  فاعـل  آثـار  درين و شود مي صلحا توحيد حالي مرتبة را اوليا اكابر كه آن اما وجوه؛

 تحديق كسي مثلاً .است عشق و استيلاي محبت غلو سبب به پس كنند مي مشاهده را آثار

 و منطبـع  شـمس  قـرص  وي صـورت  مـشترك  حس در آنكه تا كند شمس قرص در نظر
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 رأيت ما گويد پس شود قرص شمس وي مشهود اول بيند كه را چيزي هر پس شود راسخ

 اعظم ما سبحاني گويد خود افتد در نظر چون را بعضي باز و قبله؛ الشمس أيتر و الا شيئاً

 عقل بديهه و ضرورت و به گويند الشمس انا بعضي و الشمس سوي جبتي في ليس و شأني

  )406: 1959فخري ميلاپوري، (» است نشده اشياء عين هرگز شمس كه است معلوم
 را چيـز  همـه  هجـران يوسـف   در كـه  وردآ مـي  را زليخا مثال عشق استيلاي براي مولانا

 :بود ناميده يوسف

 ودـــب كرده يوسف زـــــچي  جمله نام  ودـــا به عـــا از سپندان تـــآن زليخ

  ردـوم كـــــر آن معلــــمحرمان را س  ردـــوم كــــا مكتـــــه نام او در نام
  دـــش گرم ما اــــب يار كان بدى اين  دـوم ز آتش نرم شــــچون بگفتى م
  دـــد آن شاخ بيــــور بگفتى سبز ش  ريدــــــه بر آمد بنگــــور بگفتى م

  سپند سوزد  يـــهم خوش بگفتى ور  طپند  ها خوش مي ى برگــــور بگفت
   تــــر شهناز گفــــور بگفتى شه س  تــل به بلبل راز گفــــور بگفتى گ
   تـــه بر افشانيد رخـــــور بگفتى ك  ه همايون است بختــــور بگفتى چ
   آفتاب دــــــآم بر كه ىـــــبگفت ور  ا آورد آبـــــه سقــــور بگفتى ك

  اند هـــوائج از پزش يك لختـــــيا ح  اند هــگى پختــــور بگفتى دوش دي
   فلك رددـــــگ مي عكس بگفتى ور  كــنم  ها بي ت نانــــور بگفتى هس
   رمـخوشت دــــــش سر درد بگفتى ور  رمــه به درد آمد ســـــور بگفتى ك

   دىـــــب او فراق دىـــوهيــــنك ور  دىـــــاق او بـــر ستودى اعتنـــــگ
   دىـــــ بفــيوس او خواه و او قصد  م زدىــــــر بر هــصد هزاران نام گ

  ام اوــــــت جـشدى او سير و مس  مي  ام اوــــــى نـــگرسنه بودى چو گفت
   دىــــــش نــباط تـشرب يوسف نام  دىــــــاكن شـام او سـ از نتشنگيش

  تى سودمندــــــال گشـدرد او در ح  دــــــش ز آن نام بلنــور بدى دردي
   د در عشق نام دوست، اينــــاين كن  نــــــا بودى او را پوستيــوقت سرم

   وستا در هـك تلابد آن كوزه ز پس  از عشق دوستخالى ازخود بود و پر
)6 /4021 -4041( 

در يكـي از  . اي در گـسترش موضـوع دارنـد      در آثار تالستوي رؤيـا و الهـام نقـش ويـژه           
ير بيزوخُـف   هاي اسارت و پس از مرگ آرام و خالي از هياهوي پلاتون كاراتايف، پي      شب

كنـد و بـه      بيند، صدايي كه ذات الهي و مفهوم زندگي را توصيف مـي            گونه مي  رؤيايي الهام 
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هــاي عارفانــة قهرمــان در خــصوص اصــل وحــدت صــحه   شناســي و درك و دريافــتخدا
كنـد و در حركـت       همه چيز تغيير مي   . زندگي همه چيز است، زندگي خداست     «: گذارد مي

است و اين حركت خداست و تا وقتي زنـدگي وجـود دارد، لـذت خداشناسـي نيـز وجـود                     
ز همه دشوارتر و مـسعودتر      ا. دوست داشتن زندگي يعني دوست داشتن خدا      . خواهد داشت 

كـشد،   گنـاه رنـج مـي    هاي خـود و زمـاني كـه بـي     اين است كه انسان اين زندگي را در رنج        
جملة آخـر يـادآور همـان حكايـت محبـوب      ). 1169: 1370تالستوي، (» دوست داشته باشد  

به حكايت بازرگاني كه    . ير بارها و بارها از زبان او شنيده بود         پلاتون كاراتايف است كه پي    
كنـد، امـا سرنوشـتش را تقـدير          هاي جواني عمرش را در تبعيد سپري مـي         گناه ديگري سال  

كنـد و بـا    او حتي در حق دشمن خـود ايثـار مـي   . بندد داند و لب از شكايت فرو مي      الهي مي 
يـر   رؤياي پي . رسد بخشد و سرانجام با مرگ خود به رستگاري مي         وار او را مي    عشقي مسيح 
بينـد كـه بـا زبـان اسـتعاره و بـا         و اين بار معلم جغرافي پير مهربانش را مـي كند ادامه پيدا مي 

كنـد كـه بـر اصـل         كمك گويي پوشيده از قطرات آب مفهوم زندگي را برايش تشريح مي           
خدا در ميان است و هر قطره براي اينكه او را به حد امكان بـه ميـزان                  «: وحدت استوار است  

هـر قطـره رشـد و نمـو         . وشد تا بيشتر منبسط گردد    ك تري در خود منعكس سازد، مي       بزرگ
آيـد و در سـطح       شود و به سـطح مـي       آميزد و منقبض مي    كند، با قطرات ديگر در هم مي       مي

  ).1170: همان(» شود رود و دوباره در سطح ظاهر مي گردد و باز به عمق فرو مي منهدم مي
 حق صفات و اسماء از نمودي و بيانگر آن نهان و پيدا هاي پديده همة با را جهان مولانا

 تجلـي  هـا  پديـده  و موجودات بقية و است حق تعالي وجود تنها حقيقي، وجود كه داند مي

در آن . ما همه يك جوهر و يك گوهر گسترده در سراسر هـستي بـوديم  . اند اصل يك آن
 اين گوهر منبسط، مانند آفتـاب     . گونه مرز و جدايي و دوگانگي مطرح نبود         هيچ،  عالم غيب 

همه جا را گرفته بـود، گـره و ناصـافي و ناخالـصي در آن نبـود؛ مثـل آبِ صـاف و زلال و                          
وقتي به عالم صورت آمـد و در موجـودات خـاكي جلـوه              ) خالص(روشن، اما اين نور سره      

تـاب بـه    مثـل اينكـه آفتـاب عـالم       . كرد، چندگانگي و تعدد و يا همان كثرت به وجود آمـد           
 مشبك، وقتي نور آفتـاب بـر        ةاش بر زمين بيفتد و يا مانند پنجر         هدار بتابد و ساي     ديوار كنگره 

هـاي سـرِ ديـوار و يـا آن         اگـر كنگـره   . گـردد   هـاي مختلـف آشـكار مـي         تابد، شـبكه    آن مي 
. بينـيم   دسـت مـي     هاي پنجره را خراب و ويران كنيم، تابش خورشيد را صـاف و يـك                شبكه
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ي را از ديد خود بزدايـد، نـور وحـدت    ق اين جهاني و مظاهر زندگي مادئانسان هم اگر علا 
گاه ديگر فرق و جـدايي و گونـاگوني و برتـري و فروتـري در                  آن. كند  الهي را مشاهده مي   
  .دهستي نخواهيم دي

 همه سر آن بديم پا بي سرو بي ه            ـهم رـگوه يك و بوديم منبسط

  فتابآ همچون بوديم گهر يك             آب وـهمچ صافي و بوديم متحد
 ) 686-688/ 1(هاي كنگره        شد عدد چون سايه چون به صورت آمد آن نور سره      

نيز سعادت و رستگاري انسان را در پيوند و وحدت او   22»مرگ ايوان ايليچ  «تالستوي در   
در اين اثر نيز آنچه كه بـه خودشناسـي قهرمـان داسـتان كمـك                . داند با جهان پيرامونش مي   

اي كه به سبب نزديكـي        است، روستازاده  23ريايي پيشخدمتش گراسيم    بي كند سادگي و   مي
داند،  تر است، و مرگ و فناپذيري انسان را امري ساده و طبيعي مي             با طبيعت به خدا نزديك    

كوشند تا حقيقت مرگ را از او پنهان كنند، او           و جايي كه طبيبان و نزديكان ايوان ايليچ مي        
گويـد همـه رفتنـي       دانـد و مـي     د و آن را خواست خـدا مـي        زن به سادگي از مرگ حرف مي     

شـود كـه قهرمـان داسـتان         بيماري و ساية مـرگ موجـب مـي        ). 97: 1385تالستوي،  (هستيم  
اما حقيقت مـرگ و     . طور كه بايد، نبود    اش آن  اش را مرور كند و دريابد كه زندگي        زندگي

پـذيرد    زمـاني كـه مـي      شـود،  البته زندگي درست ساعتي پيش از مرگش بـر او آشـكار مـي             
درسـت در همـين زمـان       . خواهد كار درست را انجام دهد      اش همه بر خطا بود و مي       زندگي

مرد چشمش به او . افتد بوسد و به گريه مي است كه پسركش دست مرد رو به احتضار را مي         
و اين احساس ترحم و همدلي بـا پـسرش مايـة نجـاتش              . سوزد افتد و دلش به حال او مي       مي
شخـصي  » مـن «ديگـر  . خواهد نزديكانش از مرگ او در عـذاب باشـند          د، چراكه نمي  شو مي

و ايـن   . ديگر ترسي نبود، چون مرگي در كار نبود       . وجود نداشت، او جزئي از كل شده بود       
چنين بود كه قهرمان داستان پس از تحمل رنج و عذابي جانكاه، مرگ آرام و شكوهمندي                

 جنـگ و صـلح   در 24تون كاراتايف و آندري بالكونسكي اي كه پلا   كند، تجربه  را تجربه مي  
  . گذرانند از سر مي

يادآور فنا در تلقي مولويانه اسـت كـه فرجـام           » مرگ ايوان ايليچ  «اين تعبير تالستوي در     
مولانا  شير علم و باد را  تمثيلي براي          . وحدت و يگانگي با حقيقت هستي در اين عالم است         

   :ورده استبيان ظهور كثرت و خفاء وحدت آ
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زنـــي مـــا چـــو چنگـــيم و تـــو زخمـــه مـــي
 

كنـــــي زاري از مـــــا نـــــه تـــــو زاري مـــــي  
  

ــت    ــا ز توسـ ــوا در مـ ــاييم و نـ ــو نـ ــا چـ مـ
  

ــا ز توســـت     ــدا در مـ ــوهيم و صـ ــو كـ ــا چـ مـ
  

مـــا چـــو شـــطرنجيم انـــدر بـــرد و باخـــت 
  

ــوش      ــت اي خ ــا ز توس ــات م ــرد و م ــفات ب ص
  

مــا كــه باشــيم اي تــو مــا را جــان جــان      
  

ــا    ــيم بــ ــا باشــ ــه مــ ــا كــ ــان؟تــ ــو در ميــ  تــ
  

ــدم ــا عــ ــستي مــ ــاييم و هــ ــا هــ ــاي مــ هــ
  

ــا     ــاني نمــــ ــي فــــ ــود مطلقــــ ــو، وجــــ تــــ
  

ــم    ــير علــ ــي شــ ــيران ولــ ــه شــ ــا همــ مــ
  

ــه   ــه دم   حملـــ ــد دم بـــ ــاد باشـــ ــان از بـــ مـــ
  

ــه ــاد   حملــ ــت بــ ــدا و ناپيداســ ــان پيــ شــ
  

جـــــان فـــــداي آن كـــــه ناپيداســـــت بـــــاد  
  

)1 / 604 – 598(  
او داسـتان   . پـردازد  ود مـي  هاي تعليمي خود نيز به اصل وحدت وج        تالستوي در حكايت  

خواهد آدميان جدا  خدا نمي«: رساند  را با اين جملات به پايان مي25»آدمي زنده به چيست؟ «
. نمايـد هـر كـدام چـه نيازهـايي دارنـد            ها آشـكار نمـي     پس بر آن  . از يكديگر زندگي كنند   

آنچه ... ندها زندگي كن   شمار بدن  جمعي، چون يك جان در انبوه بي       خواهد با هم و دسته     مي
هركس مهربان و بامحبت است، در خداسـت و         . دارد محبت و عشق است     انسان را زنده مي   
  ).93: 1386تالستوي، (» خدا در اوست

توانـد    و عـشق الهـي مـي       عشق است سريان  ذرات هستي از     اتحاد عاملمولانا هم   از ديد   
هاي پراكنـدة    گر، خاك  چنان كه دست هنرمند كوزه    . ها وحدت برقرار كند    ميان همة انسان  

  .آورد اي واحد درمي صورت كوزه ها را به راه
   اتحادداد را ذره هزاران دــــــص              ادــــــــآفرين بر عشق كل اوست

     گر يك سبوشان كرد دست كوزه               رگذ همچو خاك مفترق در ره       
)2 / 3727-3728(   

بيـنم؛    نيـز مـي  26»آسـارهادون شـاه آشـور     «را در بطـن حكايـت       » وحدت وجـود  «مفهوم  
شـود و ماننـد افـسونگرها        پيرمردي كه به هنگام خواب در اتاق آسارهادون ظالم ظـاهر مـي            

د و معناي زندگي و راه رستگاري را بـر          زن پردة خيال و توهم را از مقابل چشمانش كنار مي         
كني كه ليليه تو هستي و سربازاني را كه كشتي، خـودت             حالا درك مي  «: كند او آشكار مي  

كـشتي و در ضـيافت       بودند؟ تنها سربازان نه، بلكـه حيوانـاتي را هـم كـه هنگـام شـكار مـي                  
حيـات  ... ار داردكردي حيات تنها در وجود تو قـر    تصور مي . خوردي، نيز خود تو بودند     مي
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زنـدگي تـو فقـط بخـشي از حيـات مـشترك             . موجود در همة موجودات، يك حيات است      
اگـر چنـين    . بايد ديگران را خودت بداني و آنان را نيز دوست داشته باشـي            ... همگاني است 

اگر زندگي را تنهـا زنـدگي       . تر خواهد شد   كني سهم و حصة تو از زندگي زيادتر و بزرگ         
بـا  . رساني  رفاه آن به هزينة ديگران بيفزايي، به زندگي خودت آسيب مي          خود بداني و براي   

اي  لحظـه . شناسـد و نـه مكـان       حيات نه زمـان مـي     ... كاهي اين كارت از زندگي خودت مي     
  )  315: 1383تالستوي، (» ...حيات با هزار سال حيات يكي است

بينـد و    هستي و پديدارها مي   انسان متعالي و برين در نگاه مولانا، خود را در پيوند با كل              
  : گمارد به هستي و زندگي بخشي به همة مظاهر هستي همت مي

  اي ويد روي روناشستهـــيا بش    اي اه رستهـــــــيا  بريزد بر گي
  دست و پا را در بحار كشتي بي    ار و الـــــيا بگيرد بر سر او حم

  و چنانزانكه هر دارو برويد ز    صدهزاران دارو اندر وي نهان
  اي رود در جو چو داروخانه مي    اي ر دانهــجان هر دري، دلِ ه

  بستگانِ خشك را از وي روش    ن را پرورشــــزو يتيمان زمي
  همچو ما اندر زمين خيره شود     اش، تيره شود چون نماند مايه

       )5 /211-216( 

نيكـي فوائـد    رد و   نيكي به خلق در نهايت خوشحالي و خوشدلي آدمـي را بـه همـراه دا               
ها را   نظري ها و تنگ   ها و بخل   ها و حسادت   ها و دشمني   شمار ديگري نظير قلع و قمع كينه        بي

 :آورد براي ما به ارمغان مي

  يــا بـــرايِ راحــت جــان خـودت           ، بهـر ايزدتـر كـــن بــا خـلقـخيـ
  ت نـايــد ز كين نـاخوش صورتــا هـمــاره دوســت بيني در نظــر           در دل

                                                                                         )4 /1981 -1980(  
كلمات قصار و حكيمانة بزرگان جهان را گردآوري   » راه زندگي «تالستوي در مجموعة    

اسـت و در  » روح«ه مفهـوم  در فـصل دوم كـه مربـوط ب ـ   . بندي موضوعي كرده است   و طبقه 
يـا  » اصـل وحـدت   «حكايت تمثيلي كوتاهي آمده كه ناظر بـر آمـوزة           » الوهيت روح «بخش  

كند كه اين حكايت برگرفته   تالستوي در انتهاي داستان ذكر مي     . صوفيه است » اتحاد وجود «
تري از چند و چون وامگيري آن در اختيارمـان           از حكمت صوفيانه است، اما اطلاعات دقيق      

گفتنـد   روزي ماهيان دريا از مردم شـنيدند كـه مـي          « :قرار است  حكايت بدين . دهد قرار نمي 
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ماهيان از اين گفته تعجب كردند و بر آن شـدند           . توانند زندگي كنند   ماهيان تنها در آب مي    
هـا معنـاي آب را ندانـستند، مـاهي           كدام از ماهي   وقتي هيچ . تا بدانند كه آب به چه معناست      

چيـز را    كنـد كـه همـه      گويند كه ماهي پير و دانايي در دريـا زنـدگي مـي              مي :باهوشي گفت 
ماهيـان راه سـفر در پـيش    . داند؛ بگذاريد به نـزد او بـرويم و معنـاي آب را از او بپرسـيم          مي

: گرفتند و به نزد آن ماهي رسيدند و از او پرسيدند كه آب چيست؟ ماهي پيـر و دانـا گفـت     
شـما از آنجـا كـه در درون آب زنـدگي            . ايـم  ا آن زنـده   آب همان است كـه مـا در آن و ب ـ          

كننـد كـه خـدا را        گاهي فكـر مـي    . اند مردم نيز همين گونه   . دانيد كنيد، معناي آن را نمي     مي
 :Толстой, 1956(» كننـد  شناسند، در حالي كه آنان خود در درون خدا زنـدگي مـي   نمي

42 .( 

بنياد وحدت وجود بر ابر تعاليم صوفيه، كه در ابيات مولانا بررسي و مشاهده شد، بن    چنان
كنـد و    هاي مختلف در كثرات و تعينات جلوه مي        اين اصل استوارست كه ذات حق به گونه       

در اين داستان نيز به مثابه گفتار مولانا، آب نماد خداوند و مـاهي نمـاد انـسان                  . حضور دارد 
نـد و آب سـمبل وجـود    ا ماهيـان در ايـن داسـتان سـمبل نـوع انـساني      است؛ بـه ديگـر بيـان،     

كننـد و بـه دنبـال نـشان          اي بـه نـام زمـين زنـدگي مـي           آدميان در پهنـه و گـستره      . خداوندي
بـه هـر    . خداونـد در تمـام ذرات ايـن عـالم حـضور دارد            كـه    گردند؛ حال آن   خداوندي مي 

شـدن و    دهـد كـه حقيقـت واحـد در يكـي           ترتيب، تالستوي در آثارش به صراحت نشان مي       
هـاي   بررسـي آثـار و انديـشه      . اسـت ) آب(بـا طبيعـت الهـي       ) مـاهي (اني  امتزاج سرشت انـس   

مـرد تـاريخ دارد و بيهـوده     تالستوي و مولوي نشان از قرابت فكري و عقيدتي اين دو بزرگ          
اسـلامي ندوشـن،    (نيست كه برخي پژوهشگران، تالستوي را مولوي دوران جديد خواندنـد            

1353 :9  .(  
  

  گيري  نتيجه-5
و تالستوي به دو سنت فكري متفاوت تعلق دارند و بـا فاصـلة زمـاني ششـصد                  با آنكه مولانا    

هـاي   زيستند، اما در انديشه و سـلوك مـشابهت         هاي متفاوتي مي   سال و در دوران و سرزمين     
هـاي   با تأمل و تعمق در آثار اين دو انديشمند بزرگ جهـان دغدغـه             . اي دارند  قابل ملاحظه 
ها و تجاربشان به مـردم جهـان         زندگي و انتقال دريافت   يابيم و آن درك معناي       مشتركي مي 
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يكي از مفاهيمي است كه هر دو انديشمند بـه آن بـاور داشـتند و بـا                  » وحدت وجود «. است
در اين ميان ترديدي نيست كه عمـق و    . كمك هنر در پي توصيف و بسط اين انديشه بودند         

ه او معلم بزرگ عـشق و عرفـان   گسترة اين انديشه در آثار مولانا چشمگيرتر است، گو اينك 
  . كند نمايي مي ها جلوه بوده و از قامت فرد به درآمده و در هيئت يك مكتب در طول قرن

با بررسي آثـار لـف تالـستوي كـه در دوران گـذار و مـرگ بـسياري از باورهـا معنـوي                        
 آثارش  يابيم كه باورهاي اخلاقي و نگاه نويسنده به زندگي، قهرمانان تمام           زيست، درمي  مي

دهد و خواننده از طريق رشد و تحولات درونـي قهرمانـان اصـلي بـا                 را به يكديگر پيوند مي    
تالــستوي در . شــود هــا، باورهــا و اوج و فرودهــاي روحــي خــود نويــسنده آشــنا مــي انديــشه

 و اديان مردمـان ايـن سـرزمين          زمين، باورها و حكمت    جستجوهاي معنوي خويش به مشرق    
تـاب و پرسـشگر خـود را بـا حكمـت بزرگـان آن سـيراب                  بـي  توسل جـسته و عطـش روح      

دهـد و مـا      شناخت و معرفتي كه سرانجام او را به نگرة وحدت وجودي سـوق مـي              . كرد مي
اي كه بـا ايـن پـژوهش قـوت           فرضيه. شاهد بازتاب و بسط و گسترش آن در آثارش هستيم         

مي و مولانـا نيـز   هـاي چينـي و هنـدي، عرفـان اسـلا      گيرد اين است كه در كنار حكمـت    مي
  .باشد» وحدت وجود«توانند يكي از آبشخورهاي تالستوي در تكوين ايدة  مي
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ثبت كرديم كه نزديك به تلفـظ       » تالستوي« اين مقاله نام خانوادگي نويسنده را به شكل           ما در  .13
هر جا كـه    : شود رو مي  هم روبه » تولستوي«اما خواننده در اين مقاله با نگارش        . روسي آن است  
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اي ذكر شود، ما عيناً از همان فرم نوشتاري مؤلف استفاده كـرديم و تغييـري                 لازم بود نام مقاله   
هاي واسطه اين شيوة تلفـظ در        به احتمال زياد تحت تأثير ترجمه از زبان       . ن ايجاد نكرديم  در آ 

بنابراين اين دوگانگي در نام نويـسندة مـورد بحـث ناشـي از              . زبانان جا افتاده است    ميان فارسي 
 . دقتي مؤلفان پژوهش نيست بي

 . است)خانة سورات قهوه(= » суратская кофейная«نام اين اثر به روسي  .14

15. И. В. Вишев (I. В. Višev) 
16. Казаки (The Cossacks) 
17. Оленин (Olenin) 
18. Ерошка (Eroshka) 
19. Война и мир (War and Peace) 
20. Пьер Безу́хов (Pierre Bezukhov) 
21. Платон Каратаев (Platon Karatayev) 
22. Смерть Ивана Ильича (The Death of Ivan Ilyich) 
23. Герасим (Gerasim) 
24. Андрей Болконский (Andrei Bolkonsky) 
25. Чем люди живы? (What Men Live By?) 
26. Ассирийский царь Асархадон (Esarhaddon, King of Assyria) 

  
  منابع
. »بررسي تطبيقي وحدت وجود در اوپانيـشاد و مثنـوي  «). 1388(تبار، ابراهيم و ولي رمضاني    ابراهيم

  33-19 صص. 21  شمارة. اد اسلامي مشهد تخصصي ادبيات فارسي دانشگاه آز نامه فصل
بنيانگـذار وحـدت وجـود، حـلاج يـا ابـن            «). 1389(و يداالله پنـداري      جلالي   ابراهيمي ديناني، آرزو  

  .44-5صص . 11  شمارة. مطالعات عرفاني. »عربي
  .دارالصادر: بيروت. الفتوحات المكيه). تا بي(الدين  ابن عربي، محيي

  .سروش: تهران .خرمشاهي بهاءالدين ترجمة. فلسفه و عرفان .)1379(ترانس  والتر استيس،
-9صص  . 307   شمارة .يغما. »تولستوي، مولوي دوران جديد   «). 1353(اسلامي ندوشن، محمدعلي    

16.  
  .نسل نوانديش: تهران. چاپ اول. گزيدة مثنوي معنوي: گنجينة اسرار). 1386(برهاني، سيد محمد 

  .اميركبير: تهران. كاظم انصاري. گ و صلحجن). 1370. (ن. تالستوي، ل
  .نشر قطره: تهران. زاده همايون صنعتي. بيست و سه قصه). 1383 (ـــــــــــــــــ
  .نيلوفر: تهران. صالح حسيني.  مرگ ايوان ايليچ).1385( ـــــــــــــــــ

انتشارات علمي و   شركت  : تهران. ترجمة علي بهبهاني  . تاريخ ادبيات روس  ). 1384(تراس، ويكتور   
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  .فرهنگي
چـاپ  . الـدين عباسـي    شهابترجمة  . تعاليم معنوي مولانا  : راه عرفاني عشق  ). 1389(چيتيك، ويليام   

  . پيكان: تهران. پنجم
هـاي   خويـشاوندي فكـري در برخـي حكايـات مثنـوي و قـصه             «). 1387(خدادادي مهاباد، معصومه    

دانـشگاه  . ورامين. هاي نوين در زبان و ادبيات فارسي       همايش ملّي پژوهش   .»كودكان تولستوي 
  .آزاد اسلامي واحد ورامين ـ پيشوا

: تهـران . چـاپ اول  ).  از شـريعت تـا شـوريدگي       مولـوي ( رسول آفتـاب  ). 1379(درگاهي، محمود   
  .اميركبير

: تهـران . بـا مقدمـه و حواشـي و فهرسـت لغـات           : نيشدها    زيده اوپه گ). 1367( شفق، صادق     رضازاده
  .انتشارات علمي و فرهنگي

  . زوار:تهران. سر ني .)1346(كوب، عبدالحسين  زرين
چـاپ  . پور سبحاني توفيق هاشمترجمة . الدين نامة مولانا جلال زندگي). 1382(شبلي نعماني، محمد    

  .علم: تهران. اول
پژوهـشي تطبيقـي دربـارة وحـدت وجـود از        «). 1391(اصـغر حلبـي      صفايي هوادروق، مهناز و علي    
. 3  شـمارة . 1دورة  . )آفـاق حكمـت   (ي  شـناخت  هاي معرفـت   پژوهش. »ديدگاه مولوي و اسپينوزا   

   .139-19صص
  .زوار: تهران. با مقدمة محمدباقر كتابي. وحدت وجود). 1369(االله  ضياءنور، فضل

اصـل الاصـول فـي بيـان مطابقـه الكـشف بـالمعقول و               ). 1959(فخري ميلاپوري، عبدالقاهر مهربان     
  .يورسيتيجا، مـدارس يون به تصحيح يوسف كوكن عمري، بي. المنقول

ادبيات تطبيقـي دانـشگاه   . »وحدت وجود در مثنوي مولانا و تالية ابن فارض  «). 1397(فريدي، مريم   
  .203-183صص. 18  شمارة. 10  سال .شهيد باهنر كرمان

: مـشهد . چـاپ دوم . ترجمة سـيد حـسين سـيدي   . ادبيات تطبيقي ). 1389(كفاني، محمد عبد السلام     
  . نشر به

  .سروش: تهران. الدين مجتبوي ترجمة جلال. يونان و روم). 1368(كاپلستون، فردريك 
ــه، كريمــي مطهــر، جــان ــا غلامعلــي شــاهي    مرضــيه يحيــيال  داســتان يبررســ«). 1396(پــور و روي

 ةدور. يفصلنامه عرفان اسـلام    .»يميـ اسلا  عرفان هاي  از منظر آموزه   ي اثر لف تالستو   يديپسرتعم
  .31-13صص . 52 ة شمار.13

  .انتشارات زوار: تهران. شرح اصطلاحات تصوف). 1380(يد صادق گوهرين، س
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  . قاهره:  البيان العربيلجنة. ترجمة محمد غلاب. الادب المقارن).  1956(گويارد، فرانسوا 
فـصلنامة علمـي ـ    . »ها و نسبت مولوي بـا آن  وحدت وجود، بعضي چالش«). 1393( شهباز ،محسني

 .96-85صص . 19شمارة . 6سال . اه آزاد سنندجپژوهشي زبان و ادب فارسي دانشگ

بررسـي تطبيقـي كـاركرد مفـاهيم        «). 1393(علـي    محمدي بدر، نرگس، بهناز پيامني و فرخ حـاجي        
  .94-81صص . 4 شمارة .2سال . مطالعات داستاني. »مشترك در آثار مولانا و تولستوي

شناسـي و    وحدت وجود و وحـدت شـهود در عرفـان اسـلامي؛ مفهـوم             «). 1388(محموديان، حميد   
  .67-37صص . 20شمارة . 5سال . فصلنامة تخصصي عرفان. »پيشينة آن

  .پرستش نشر :آبادان .وجود وحدت ).1379(علي  سيدمحمد مطلق، مدرس
الـدين   با مقدمـة اسـتاد جـلال       .تبريزيغزليات شمس   ). 1367(الدين محمد بن محمد      مولوي، جلال 

  .عليشاه انتشارات صفي: تهران. به اهتمام منصور مشفق. همايي
بـه  . تـصحيح رينولـد آلـن نيكلـسون       . مثنوي معنـوي  ). 1383(الدين محمد بن محمد       مولوي، جلال 

  .پژوهش: تهران. چاپ هفتم. كوشش مهدي آذريزدي
 آن از مبـاني  و وجود وحدت نظريه بررسي«). 1395(ماني ترك ابراهيم فرشته و محمد ابيانه، ندري

شناسـي، فردوسـي و فرهنـگ و ادب     المللي شرق همايش بين، »)مولوي( رومي الدين جلال نظر
  .ان فرهنگي مبين سفيرةسسؤمهمكاري دانشگاه دولتي ايروان ارمنستان با  .پارسي

  .32-15صص . 3شمارة .  بنياد مجله. »وحدت وجود در عرفان اسلامي«). 1379(نور، ضيا 
. محمدرضـا شـفيعي كـدكني   . تصوف اسلامي و رابطة انسان و خـدا      ). 1382(نيكلسون، رينولد آلن    

  . سخن: تهران. چاپ سوم
  .نشر هما: هرانت. چاپ ششم. تفسير مثنوي مولوي).  1385(الدين  همايي، جلال

. »هـاي لـف نيكـالايويچ تالـستوي دربـارة اسـلام       هايي از ديـدگاه   گوشه«). 1378(پور، مرضيه    يحيي
  . 88-83ص . 7 ة شمار.هاي خارجي وهش زبانپژ

Otto, Rudolf. (1976). Mysticism. New York: East and West 
Бекметов Ринат (2016). “Суфизм в духовной биографии Л.Н. Толстого: 

татарский контекст”. Филология и Культура. 4 (46). 110 - 115. 
Вишев И.В. (2010). “Л.Н. Толстой о религии и нравственности, смерти 

и бессмертии человека”. Филосояия, Социология и Культурология. 3 
(12). 103 – 110.   

Насири Нафисе. (2016). “Мотивы «Маснави манави» Мовлана 
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Abstract 
The Unity of Existence is one of the fundamental concepts in 
theoretical and practical mysticism and in our Islamic-Iranian tradition 
prominent figures like Ibn Arabi and Rumi have worked on this 
concept. In his works, Rumi, the great mystic of the seventh century, 
presents and explicates this concept in different ways, often 
allegorically. Obviously, this idea is not limited to Islamic-Iranian 
tradition and traces of these insights could be found in the works of 
thinkers and writers of other nations. The famous Russian writer and 
thinker, Leo Tolstoy, has used Oriental wisdoms, rituals, and religions 
in his spiritual quests for meaning of life. In the meantime, one of the 
themes permeating all Tolstoy's works, like an invisible thread, is the 
concept of unity. He discusses unity in a good number of his works 
including the story of “The Cossacks", the epic novel "War and 
Peace", "The Death of Ivan Ilyich", his didactic anecdotes, and in the 
collection "The Way of Life", among others. In this study, we sought 
to explore the representation of the Unity of Existence in the works of 
Rumi and Tolstoy. The findings suggest that Tolstoy's allusions to the 
Unity of Existence could be re-read and examined in light of Rumi's 
view of the Unity of Existence through a descriptive-comparative 
approach. In this study, adopting American school in comparative 
literature approach, we aim to explicate the similarities of views held 
by Rumi and Tolstoy concerning the Unity of Existence. 
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